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 اشاره 

افتیم و از او شخصیتی  شنویم، به یاد سجده و اشک و نیایش و زهد می گاه که نام مبارک امام سجاد علیه السلام را می همه ما آن 
کنیم، ولی همین مرد سجده و نیایش و زهد و همین امام رها شده از  های رنگارنگ دنیا در ذهن تصویر می رها شده از همه جاذبه 

های  گاه از »اقتصاد خویش« و »معیشت دنیایی« خود نیز غافل نیست و در دعاهایش دغدغه ی، هیچ های دنیای دام همه جاذبه 
کند؛ تا  دهد. این، خود از اهمیت موضوع »اقتصاد« در زندگی انسان و نقش اثرگذار آن حکایت می اقتصادی خویش را نیز بازتاب می 

های زیبای  های دلدادگی و شور و جذبه و در کنار خواسته لحظه آنجا که آن امام بزرگ، در اوج خلوت خویش با خدا و در آن 
دستی و دنیایی آباد  های مادی و اقتصادی خود را نیز در نظر دارد و از پروردگارش، روزی فراوان و فراخ اش از خداوند، خواسته معنوی 

 .خواهدنیز می 

اقتصاد، ارتباطی انکارناپذیر دارد و اینکه ما چه بخواهیم و چه  یابیم که آخرت با دنیا در پیوند است و دین با از این نکته درمی 
های اهل بیت علیهم السلام ، هیچ کدام از امامان معصوم  نامهنخواهیم، به اقتصادی خوب و دنیایی آباد نیازمندیم. بر اساس زندگی 

لام نیز چنین بوده است. اگر هم امامی چون علی  اند و در این میان، امام سجاد علیه السدستی نبوده علیهم السلام دچار فقر و تنگ 



دردی با  گیرد، از روی اختیار و به مقتضای روزگار و از سر هم ای در پیش می طالب علیه السلام زندگی ساده و فقیرانهبن ابی 
و قلبی ـ یعنی به  دستان ـ به عنوان یک حاکم اسلامی ـ است. به هر حال، زهد اهل بیت علیهم السلام از نوع زهد درونی تهی 

های دنیایی و رها بودن از وابستگی به آن ـ بوده است، نه از نوع زهد بیرونی و به شکل پرهیز از امکانات  صورت دل کندن از جاذبه 

 .متعارف زندگی

خانه و یا ثروت ـ  ها، از امکانات روز عصر خویش ـ چه از نوع مرکب و یا بستگیبنابراین، آن بزرگواران در عین رها بودن از همه دل 
گیری و استفاده است؛ هم ـ خواسته یا ناخواسته ـ های حلال خداوند، سزاوار بهره برخوردار بودند؛ چرا که از نگاه آنان، هم موهبت 

های مادی و  دهی دیدگاه و نگرشی شایسته مردمان به انسان، اثرگذار است و هم اینکه با اقتصاد، نیازمندی اقتصاد خوب در شکل 

 .آیدشود و در پی آن، زمینه آرامش قلبی و فراغت ذهنی برای یاد و عبادت پروردگار فراهم می ها برآورده می ایی انسان دنی

گذاری کرده و  ( را مقام معظم رهبری به عنوان »تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی« نام 1391دانیم، امسال )گونه که می در آخر همان 
ای شد تا به  گیرد. »اقتصادی« بودن موضوع امسال، بهانه ی است که عنوان »اقتصادی« به خود می بدین ترتیب، این سومین سال 

لای سخنان  های اقتصادی آن حضرت داشته باشیم و از لابه مناسبت شهادت امام زین العابدین علیه السلام ، مروری به اندیشه

 .هایی اقتصادی برای خود فراهم آوریمتوشهگهربار ایشان، ره 
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کنند، آن را با  روند و برای به دست آوردن روزی تلاش می خواهد در عین حال که به دنبال »روزی« میاسلام از پیروانش می 
  هایی ـ که خدا بهنگرش توحیدی نیز همراه سازند، به این معنی که تنها خداوند را »روزی ده« اصلی بدانند و دیگران را فقط سبب 

ده« را  شود که بنده، افزون بر آنکه خداوند »روزی رساند ـ در نظر بگیرند. چنین نگرشی موجب می وسیله آنها به بندگانش روزی می 
ها به او ـ  ده را ـ با منسوب دانستن همه روزی ساز، یعنی خداوند روزی داند و حق وسیله ها را در حد وسیله می برد و وسیله از یاد نمی 

 .داردکند، خود و اقتصاد خود را از خطر فروپاشی ایمن نگه می دا می به خوبی ا

آلود درباره روزی و آن را به بازو و فکر و هوش خود نسبت دادن، خطر جدی نابودی  توضیح آنکه بر اساس آیات قرآن، نگاه شرک 
ها آن قدر به  زند؛ کسی که »خداوند از گنجینه ی ها ـ و حتی خودِ شخص ـ را در پی دارد. خداوند در این باره از قارون مثال م سرمایه 

»قوم وی به او گفتند: شادی مکن   1توانستند حمل کنند«؛او داده بود که کلیدهای آنها را ـ حتی ـ گروهی نیرومند نیز به سختی می 
ز دنیا فراموش مکن، و  دارد و با آنچه خدایت داده، سرای آخرت را بجوی و سهم خود را اکنندگان را دوست نمی که خدا شادی 

اما قارون که از   2دارد.«که خدا به تو نیکی کرده، نیکی کن و در زمین، فساد مجوی که خدا فسادگران را دوست نمی همچنان 
فراوانی ثروت، دچار غرور و سرمستی شده بود، هرگز آن همه روزی خویش را از خدا ندانست، بلکه حاصلِ دانش و تدبیر خود  

 3ام«.آنها گفت: »اِنَّما أوتیتُهُ عَلی علمٍ عِندی؛ من اینها را در نتیجه دانش [و هوش و تدبیر] خود یافتهدانسته و به  

دانست آلود قارون را ـ که بر اثر آن، همه ثروت و دارایی خود را حاصل هوش و دانش خود می آمد این نگاه شرکگاه پی خداوند آن 
فرماید: »پس قارون با کوکبه خود بر قومش  کند، در ادامه چنین می هایش بیان می مه دارایی و نه موهبت پروردگار ـ نابودی او و ه 

شد؛ واقعاً او نمایان شد. کسانی که خواستار زندگی دنیا بودند، گفتند: ای کاش مثل آنچه به قارون داده شده، به ما [هم] داده می 
یافته بودند، گفتند: وای بر شما! برای کسی که ایمان آورده و کار شایسته  بهره بزرگی [از ثروت] دارد کسانی هم که دانش [واقعی] 

اش در زمین فرو بردیم و گروهی نداشت که در برابر گاه قارون را با خانه کرده، پاداش خدا بهتر است و جز شکیبایان آن را نیابند. آن 
و همان کسانی که دیروز آرزو داشتند به جای او باشند، صبح  [عذاب] خدا او را یاری کنند و [خود نیز] نتوانست از خود دفاع کند 

گرداند و اگر خدا بر ما منت ننهاده گفتند وای، مثل اینکه خدا روزی را برای هر کس از بندگانش که بخواهد، گشاده یا تنگ می می
 4گردند«. بود، ما را [هم] به زمین فرو برده بود. وای، گویی که کافران، رستگار نمی 

ها را  ده« حقیقی خداوند است و اوست که روزی ام سجاد علیه السلام نگرش توحیدی خویش به رزق و روزی را و اینکه »روزی ام
فرماید: »خدای متعال برای هر یک از جانداران، روزی معلومی را تقسیم نموده است که هرگز  کند، چنین بیان می کم و زیاد می 



  5اد مقدر فرمود، از آن بکاهد و نیز کسی که برایش روزی اندک مقدر نمود، بر آن بیفزاید.«تواند آن کس که برایش رزق زی نمی 

 :فرمایدامام سجاد علیه السلام باز در این باره در نیایشی چنین می 

ه:  ترین و رساترین است کترین است و سوگند خوردی و سوگندت راستای و سخن تو نیز حق و راستپروردگارا تو چنین گفته 
ای: »پس به پروردگار آسمان و زمین سوگند،  ( سپس گفته 22»روزی شما و آنچه به شما وعده داده شد در آسمان است.« )ذاریات: 

 6( 23گویید، این سخن حق است«. )ذاریات: همان گونه که شما سخن می 
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مندی از معیشتی خوب و دلخواه، از خداوند  السلام در عین حال که برای سامان بخشیدن به دنیای خود و بهره امام سجاد علیه 
هایی معنوی ـ همانند درخواست روزی به نیت حفظ آبرو و  خواهد، با پیوند زدن این خواسته دنیایی با انگیزهخویش روزی می 

بخشد. بدین ترتیب، همه بهره مادی خویش  عبادت پروردگار ـ به آن رنگ بقا می شخصیت و نیز به انگیزه توانا شدن بر انجام دادن 
گرایی  گونه درخواست روزی، از حالت دنیاگرایی صرف و معنویت ستاند و هم سهم معنوی و اخروی آن را، و بدین از روزی را می 

 .زندیوند می آید و با این درخواست، مادّه و معنا و دنیا و آخرت را به هم پمحض بیرون می 

گونه که نیازمندی،  شرط آبرومندی در میان جامعه است، همان بخشی« روزی از دیگران را ـ که البته پیش آن حضرت کارکرد »غِنا 

 :داردآبرویی است ـ چنین بیان می ساز بی زمینه

ای پروردگار من، به آن قدرت و قوتّی که   کنمپروردگارا! من از طلب دنیا ناتوانم و تو دارای کرمَ گسترده هستی؛ از تو درخواست می 
دهی که بر اثر آن از رنج   ای نیازی تو از دنیا و به حاجت من به آن، اینکه به من روزی بر انجام دادن این امر داری و به بی 

 7نیاز گردم.[درخواست از] آنچه در دست مردم است، بی 

 :کندی آن حضرت در بخش دیگری از همان دعا، به خداوند عرض م

ای عطا فرما که به کسی نیازمند نشوم و اینکه به وسیله آن  ات روزی خدایا بر محمد و آل محمد درود فرست و مرا از فضل گسترده 

 .نیازی و عفاف بخشیبر شکرم بیفزایی و نیز بر فقر و حاجتم به حضرتت افزون کنی، و به کرمَ خود، از غیر خود، بی 

 :دارددیگری در این باره بیان می گونه آن حضرت در سخن نیایش 

ات، گره از کار  ام را بالا ببر و به قدرت کامله نیاز گردان و به بزرگی خویش، مرتبه خدایا به فضل و احسان خویش، مرا از دیگران بی 
 8نیازم کن. من بگشای و به آنچه نزد تو است، از دیگران بی 

 :گوید امام سجاد علیه السلام در جای دیگر می 

دار، و ارزشم را بر اثر نیازمندی به خلق، کم مکن تا از  وردگارا، بر محمد و آل محمد درود فرست و آبرویم را در میان مردم نگهپر
خوارانت روزی بخواهم و دست نیاز به سوی آفریدگان فرودستت دراز کنم و در نتیجه، مجبور به ستایش کسی شوم که به من  روزی 

 9ار نکوهش کسی شوم که به من نبخشیده است. چیزی بخشیده است و نیز دچ

مندی برای اطاعت پروردگار و سامان بخشیدن به امام سجاد علیه السلام در دعایی با اشاره به نقش رزق و روزی در کسب توان 

 :کندآخرت عرض می 

حاجاتی و اَتوََسَّلُ بِها اِلَیکَ فِی الحَیاةِ الدُّنیا وَ فِی الآخِرَةِ منِ   اَلّلهمَّ انّی اَسئلکَُ خیرَ المعیشَةِ اقَوی بِها عَلی طاعَتِکَ وَ اَبلُغُ بِها جَمیعَ
 10غَیرِ انَ تَترفَُنی فیها فَأطغی اَو تَقتُرَها عَلی فَاَشقی.

م  کنم؛ معیشتی که با آن، بر اطاعتت قدرت داشته باشم و به تماخدایا، من از تو بهترین معیشت [و امکانات مادی] را درخواست می
دهی که سر به  ای به من کنندهآنکه ثروت غرورآفرین و مستنیازهایم برسم و به وسیله آن، در دنیا و آخرت به تو نزدیک شوم، بی 

 .گیری که بدبخت شومطغیان بردارم، یا چنان بر من تنگ
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خواهد که روزی او را فراوان و گسترده نیز  کند، از او می ، درخواست »روزی« می امام سجاد علیه السلام افزون بر آنکه از خداوند

 :کندها از خداوند، درخواست می قرار دهد. این، حقیقتی است که آن حضرت با این عبارت 

 11نیازم گردان و به من روزی فراوان و گسترده عطا فرما«.ـ »وَ اَغنِنی وَ اَوسِع عَلیَ فی رِزقکَِ؛ و بی 

 12حساب، روزی عطا بفرما«.»وَ ارزقُنی مِن غَیرِ احتِساب؛ و مرا بی  ـ

 13ای عنایت فرما«. ـ »وارزقُنی مِن فَضلکَِ رِزقاً واسعِاً؛ و از فضل خودت به من روزی فراوان و گسترده 

درِ التَّوسَُّع؛ همانا از اخلاق مؤمن، وسعت دادن  فرماید: »اِنَّ مِن اَخلاقِ المؤمِن... التَّوسَُّعَ عَلی قَامام سجاد علیه السلام در حدیثی می 
و باز از آن حضرت است: »اِستِنماءُ المالِ تمَامُ المروءة؛ سودآور کردن مال، همه   14به روزی، به هنگام فراهم بودن زمینه آن است.«

 15مردانگی است«.

بخش  برنده و تعالی صادی، در صورتی شایسته تجویز و پیش در این باره این نکته در خور یادآوری است که از نگاه اسلام، توسعه اقت
است که پیش از آن، زمینه اخلاقی و فرهنگی در شخص شکل گرفته باشد و او از گنجایش کافی در این باره برخوردار شده باشد.  

که امام سجاد علیه السلام در  ن در غیر این صورت، »توسعه اقتصادی« مایه تباهی و عاملی بازدارنده و بلکه ویرانگر خواهد بود، چنا 
ه کبر  خواهد: »وازوِعَنّی مِنَ المالِ ما یحدثُِ لی مخَیلَةً اَوتأدّیاً اِلی بَغی اَو ما اَتَعقََّبُ مِنهُ طُغیاناً؛ و ثروتی که مرا باین باره از خداوند می 

 16من دور کن«.و خودبینی آلوده کند یا به ستم بکشاند یا از مرز عبادت و ادب در گذراند، از 
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های اقتصادی خویش از خداوند، بدان توجه کرده است، »روزی حلال«  یکی از محورهایی که امام سجاد علیه السلام در درخواست
است. »روزی حلال« از مسائل مهمی است که در آیات و روایات بدان بسیار اهتمام شده است. خداوند در قرآن کریم در سفارش  

فرماید: »یا اَیها النّاسُ کُلوُا مِمّا فِی الاَرضِ حَلالاً طَیباً وَ لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّیطانِ انَِّهُ لَکُم  خواری« می ن خویش به »حلال بندگا 
آشکار    های شیطان پیروی مکنید که او دشمنای مردم، از آنچه در زمین است، حلال و پاکیزه را بخورید، و از گام عَدُوٌّ مُبین؛  

 ( 168است«. )بقره: 

که در  خواهد که »روزی حلال« موهبت کند، چنان کند، از او می گاه که از خداوند درخواست »روزی« میامام سجاد علیه السلام آن 
 17های حلال، جاری ساز«.گوید: »وَ اَجرِ مِن اَسبابِ الحَلالِ اَرزاقی؛ و روزی مرا از راهنیایش خود می 

 18گوید: »وَ اوَسعِ عَلیَ مِن حَلالِ رِزقکَِ؛ و روزی مرا در صورتی که حلال باشد، گسترده و فراوان فرما«.نیز آن حضرت می 

خواهد او را از کسانی قرار دهد که رزق آنان گسترده  امام سجاد علیه السلام در دعای بیست و پنجم صحیفه سجادیه، از خداوند می 

 :و حلال است

یابان هستند؛ آنان که به پناه آوردن  که کار خود به اصلاح آورند؛ آنان که به درخواستشان از تو در شمار کام و مرا از کسانی قرار ده 
پایانت روزی  به تو خو کرده و از سوداگری با تو، سود سرشار برده و در پناه عزت تو جای گرفته و به آنان که از فضل و کرم بی 

 .فراوان، اما حلال، عطا فرمودی

کند: »اللهم ارزقُنی منِ فَضلکَِ رزِقاً  گونه از خداوند درخواست روزی حلال می همچنین در دعای ابوحمزه ثمالی، این  آن حضرت 

 .«حلالاً؛ خدایا از فضلت، به من رزق حلال، روزی فرما
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داده، مسئله »روزی پاکیزه« است. آن  های اقتصادی امام سجاد علیه السلام که آن را در دعاهای خویش بازتاب یکی از دیدگاه
حضرت در این گونه از دعاها ضمن آنکه بر روزی حلال تأکید کرده، پاکیزه بودن آن را نیز مهم شمرده است. در حقیقت، پاکیزه  

در   کهبودن غذا، شرط دومی است که خداوند آن را در کنار شرط نخست آن ـ یعنی حلال بودن ـ از بندگانش خواسته است، چنان 
ای مردم، از آنچه در زمین است، حلال و پاکیزه  فرماید: »یا اَیها النّاسُ کُلُوا ممِّا فِی الاَرضِ حلالاً طیباً؛  سوره بقره می  168آیه  



دانیده، حلال و  فرماید: »وَ کُلوُا مِماّ رزََقناکُمُ الله حَلالاً طیباً؛ و از آنچه خداوند روزی شما گر سوره مائده می  5بخورید.« نیز در آیه  

 .«پاکیزه بخورید

برد. طیب دارای دو عنصر مطلوبیت و پاکیزگی است و طیبّ در این آیه شریفه، چیزی است که حواس و نیز نفس از آن لذت می »
توان گفت واژه »طیّب« تقریباً معادل »خوب« در فارسی است که در هر موردی از آن، تعبیر  لذیذ و حلال و معطر و نیکوست. می 

شود... پس مقصود از »حلالاً طیباً« هر غذای مباحی است که موافق طبع باشد. غذای متعفن، کثیف و مانند آن، حلالِ  خاصی می 
 19غیرطیب است و در نتیجه حرام خواهد بود«. 

للهِ الذی ... غَذّانا  فرماید: »الحمدُامام سجاد علیه السلام در ستایش از خداوند، از اینکه روزی پاکیزه را بهره وی کرده است، می 
 20بِطَیباتِ الرِّزق؛ سپاس آفریدگاری را که از روزی پاکیزه به ما غذا داد«.

دارد: »اَللّهمَّ ارزقُنی مِن فَضلکَِ رزِقاً طیباً؛ خدایا  آن حضرت درخواست خود را از خداوند درباره موهبت روزی پاکیزه، چنین بیان می 
فرماید: »اَسئلکَُ یا ربِّ اَن تَرزقُنی منِ رزِقِکَ الحلالِ الطِّیب؛ الَلّهمَّ لا و باز می  21زی فرما.« از فضل خودت به من رزق پاکیزه رو

 22ام فرمایی. خدایا! جز پاکیزه به ما اطعام مفرما«.ای پروردگار من که از رزق حلالِ پاکیزه روزی  خواهم تُطعِمنا اِلاّ طیباً؛ از تو می 

 ز رزق پاک خویش  ای خدا، جان را پذیرا کن 

 23تا نماند چون سگان، مردار هر لقمه پذیر
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برد. آن حضرت  دستی نیز به پروردگارش پناه می برد، از فقر و تنگ گونه که از شیطان به خدا پناه می امام سجاد علیه السلام همان 
بریم از احتیاج به  اِلیَ الاکَفاءِ و مِن مَعیشَةٍ فی شِدَّةٍ؛ به تو پناه می  کند: »وَ نَعُوذُ بکَِ... منَِ الفَقرِدر این باره، به خداوند عرض می 

و باز از آن حضرت است: »اَلّلهمَّ لا قُوَّة لی علََی الفقَرِ فَلا تخَطُر علََی رزِقی؛ خدایا   24دستی.«نوعان و از زندگی در سختی و تنگ هم
 25ز من دریغ مدار«.ام را انسبت به فقر و ناداری، ناتوانم، پس روزی 

کند،  دستی، افزون بر آنکه دل را آشفته و ذهن را درگیر می شود؛ چرا که فقر و تنگ گاه فقر، سفارش و تجویز نمی از نظر اسلام هیچ 
خدا و یاد   سازد و در نتیجه، مانع از آرامش آن به منظور توجه بهشود. فقر، دل را پریشان میها نیز می ساز بسیاری از ناهنجاری زمینه

کند و با این  دارد. فقر، ذهن را درگیر می سازد و او را از رشد باز می گونه، استعدادهای معنوی انسان را تباه می شود و بدین معاد می 
گونه استعدادهای  شود و این های علمی می کار، از فراغت آن برای اندیشیدن، روی آوردن به مطالب علمی و به خاطر سپردن یافته

 .بردی او را نیز از بین می علم 

برد و ای است که حتی شخصیت والایی چون امام سجاد علیه السلام نیز از آن به خدا پناه می دستی، پدیده به هر حال، فقر و تنگ 
و باز آن حضرت   26برم.«چیزی به تو پناه میکند: »اَللهّمَّ اِنیّ اَعوُذُ بکَِ مِنَ الفقَرِ وَ الفاقَةِ؛ خدایا از فقر و بی به خدا عرض می 

از آن، جز به   فرماید: »اَللّهمَّ ارزقُنی مِن فَضلکَِ رِزقاً لا تفُقِرنُی الی اَحَدٍ بَعدَهُ سِواکَ؛ خدایا مرا از فضلت، رزقی روزی فرما که پس می
 27خودت به کس دیگری نیازمندم نگردانی«.
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مسئله »کار و کوشش« و تلاش   افته،ی بازتاب  شانیا ی هاالسلام که در مناجات  هیعل نی العابد ن یامام ز ی اقتصاد ی هادگاهی از د ی کی

 :دیفرمای باره م  ن یاست. آن حضرت در ا یرزق و روز یبرا
وَ درَکُ   اهُم یالعاجلِِ منِ دُن لُینَ هِیاَرضِهِ طَلَباً لِما ف  ی ف سرَحوُایرِزققِِ وَ   ی اِل  مِن فضَلِهِ وَ لِتَبَسَبَّبوُا هِیف بتَغُوا یخَلَقَ لَهُمُ النَّهارَ مُبصِراً لَ وَ

 28شَأنَهُم.  صلِحُ ی بَکُلِّ ذلکَِ  هُم، یاُخر یالآجِلِ ف



  نی و در زم ابند، ی او دست  یو به اسباب رزق و روز  زندیفضل حق خ یوجوقرار داد تا در آن به جست  بخشیی نایخداوند، روز را ب و
امور )کار و تلاش و رفتن به   نی آن جهان به راه افتند، و [خداوند] بر اثر همه ا  یشگ یو ادراک نفع هم ایدن  داریسود ناپا یاو در پ 

 .آوردی را به سامان م  شان یا کار ( ی دنبال رزق و روز

 :اشاره دارد ه یآ ن یمنِ فَضلِهِ« در واقع به ا  هیف بتَغوُایعبارت »لِسخنان، با   نی السلام در ا ه یسجاد عل امام
الاَرضِ   یالسَّماواتِ وَ ما فِ  ی مِن فضَلِهِ وَ لَعلََّکُم تَشکُرُونَ وَ سخََّرَلَکمُ ما فِ بتَغُوا یبِاَمرِه وَ لِ هیالفلُکُ ف ی سَخَّرَلکَُمُ البحَرَ لِتَجرِ  ی الَّذ اللهُ
 ( 13و   12 : هیمِنه. )جاث عاًیجَم

  یاو [روز یبخشاز فزون  نکهیبه فرمانش در آن روان شود و ا  های را مسخّر شما کرد تا کشت  ای است که در  یهمان کس   خداوند

 .خود مسخّر شما ساخت ی است، همه را از سو ن یها و زمو آنچه در آسمان  دی را] طلب کند. باشد که سپاس دار ش یخو

و   نی تصرف انسان در آسمان و زم  گر،ید  ی است. از سو ی دیتول  یها ت یمصداق بارز »ابتغاء فضل« همان فعال فه، یشر  ه یآ ن یا  در»
به   قی تشو ن، ی . بنابراستین ی شدن ن،ی نو  یهای آورمدرن و فن  ل یلازم، وسا ی ابزارها دی بدون تول شتریآن، ب  یهااز نعمت  یمندبهره

  ی آدم از یکالا و خدمات مورد ن د یاساس، خداوند امکانات تول نی باشد. بر ا ز ین د یو ابزار تول نه یزم یسازبه فراهم  ب یترغ تواندی م  د،یتول
 29نموده است«.  بیاز آن ترغ  ی مندرا به تصرف و بهره ی را به دست او نهاده و و

 

 یو بدهکار ن«ی پناه بردن به خدا از »دَ . 8
  شود،ی کار مدر برابر طلب   یموجب احساس شرمندگ  یقرار گرفتن، افزون بر آنکه به طور ضمن  گرانید  نی دِ ر یبودن و ز  دارقرض 

که همواره ذهن بدهکار را به خود مشغول   ی زی چ نی هست؛ چرا که پس از گرفتن قرض، نخست  زیبدهکار ن ی اندوه و دل مشغول هیما
در پرداخت    یاحتمال  یبر ناتوان  یمبن  ، یدلهره پنهان ی ر نوعهمواره د  یو ب، یترت ن یاست. بد  ر در موعد مقر  یپرداخت بده  کند، یم

  ن«ی چرا که »د برد؛ی شدن به خدا پناه م  گرانی د ون ی و مد « یالسلام از »بده هی. امام سجاد علبردی در زمان مقرر به سر م  ی بده
باره    ن یدر ا  یش یایصورت پرداخت نکردن آن] است. از آن حضرت در ن  در آخرت [در ی منف آمدی پ  یدارا  و گاه  ا یدر دن  یموجب خوار 

 :میخوانیم
  اةِ،یالحَ  یبکَِ مِن ذلَِّتِهِ فِ  رُ یمِنهُ وَ اَتَج ی محمدٍّ وَ آلِهِ وَ اَعذِن ی وَ سَهَرِهِ. فَصلَِّ عل نیوَ فِکرِهِ، وَ شُغلِ الدَّ  ن یربَِّ مِن هَمِّ الدَّ  ا یبکَِ  اَعُوذُ 

 30تهِ بَعدَ الوفَاةِ.وَ مِن تَبِعَ 

. پس بر محمد و آل او برمی آن، به تو پناه م یخوابی به قرض و ب  ی در آن و از دل مشغول   شهیو اند  یپروردگارا] از غصه وام و بده [
آن   و از وبالِ یچند روز زندگ  ن یقرض در ا  ی پروردگار من، از خوار یاو قرض، پناه ده.   ی درود فرست و مرا از زحمت و مشقتِ بده

و ذهنم را   زدیرا بر م یکه آبرو یبر محمد و آل محمد درود فرست و مرا برهان از وام و قرض ا ی. خدابرمی م ناهپس از مرگ، به تو پ

 .را پراکنده سازد و کارم در چاره آن، طول بکشد امشه یکند و اند شان یپر
و   ی] بده ایمِنهُ؛ [خدا  ءٍیبِشَ  یلا اَتَأذّ یوَ الظُّلاماتِ حَتّ  نَی الدَّ ی: »وَاقضِ عَنّ کندی السلام از خداوند درخواست م ه یسجاد عل امام

 31نباشم« تیاز آنها در رنج و اذ ی زیمظالم مرا ادا ساز، تا در چ

 :د یگو یبن وهب م هیبه نام معاو ی شخص
بر او نماز خواند   امبر یبدهکار بود و پ نار یمُرد، دو د  یاز انصار، وقت یشده است: مردالسلام عرض کردم که نقل  هیامام صادق عل به

  نی ا  ایرا به عهده گرفت. آ   ناریاو پرداخت آن دو د کان یاز نزد یکی ! تا آنکه  دیاز اصحاب خود فرمود: شما بر او نماز بخوان یک یو به 
کار را کرد تا   ن یو آله ا  ه یالله عل ی السلام فرمود: بله، درست است. سپس افزود: رسول خدا صل ه یامام صادق عل ارد؟موضوع صحت د

 32. رندیو وام را سبک نگ یرا بپردازند و موضوع بده   گریکدیخود به  ی هایو بدهکار رند یمسلمانان عبرت بگ
 پرداخت زکات  .9
 



از   ق یآمده، موضوع زکات و درخواست توف  زیآن حضرت ن  یهاش ی ا یالسلام که در ن ه یامام سجاد عل ی اقتصاد ی هادگاهی از د ی کی
: »وفَِّقنا انَ نُخَلِّصَ اَموالَنا مِنَ التَّبِعاتِ وَ انَ نُطَهِّرهِا  کندی باره به خدا عرض م  ن یخداوند در پرداخت زکات است. آن حضرت در ا 

 33. م«ییها خالص نما و آنها را با دادن زکات میاموال خود را از حرام پاک کن ده که قی] به ما توفای الزَّکوَاتِ؛ [خدا بِاِخراجِ
و از خود   ثاریسازد و او را تا مقام ا زهیپاک و پاک  زیزکات، آن است که به جز مال، نفس صاحب مال را ن  حی وضع و تشر علت

  نیمطلب چن  ن یالسلام در خطبه مشهور خود، به ا ها یفاطمه زهرا عل ،یکبر  قهی بزرگوار اسلام، حضرت صد یبالا برد. بانو یگذشتگ 

 :اشاره کرده است
ها( در مرحله انباشته شدن اموال و گنج  نفوس )ساختن انسان  هیها مقرر داشت. البته تزککردن جان  زهیپاک  یزکات را برا   خداوند،

پرداخته شود   د یهست که با   زین یگر یبلکه حقوق د  شود،ی نم سریآنها، تنها با پرداختن زکات م  یتکاثر ی ساختن از آنها و جمع آور
 34نفس نباشد. هی بر ضد تزک ی خارج شود و عامل  دن،یو تفاخر بودن و در دست توانگران چرخ رتکاث  هیتا مال، از ما

 خدا  یهابودن به داده ی قناعت و راض .10
 

است و از باور   ی آرامش قلب  جاد یمهم در ا ی ، افزون بر آنکه عامل به آنچه خداوند قسمت کرده است تی خدا و رضا یهابه داده  قناعت
از آن است  یحاک دهد،ی بندگان خبر م  انیخود م  یهاموهبت  میبنده نسبت به »عدالت«، »حکمت« و »مصلحت« خداوند در تقس

  نیگاه فرستادن نعمت و موهبت بر اساس ا و آن  ش یگنجا   نی ا یریگخود و اندازه   یدرون ی هاش یکه شخص، خدا را نسبت به گنجا
و حفظ شخص از فقر و   یاقتصاد  ی از ورشکستگ تیدر امن  یفراوان ر ی. قناعت تأثداندی تر و سزاوارتر از خود معالِم  ش، ی گنجا

  سازنه یزماو،  یمصرف درست برا  یده و بر اثر شکل  لبا بازداشتن شخص از اسراف و هدر دادن اموا ن یدارد. همچن  یدستی ته

 .است یبه رفاه و توسعه اقتصاد یو  دنیرس ی اصل
و تاج قناعت را بر   ة؛ یبِالکِفا ی: »وَ توَِّجنداردی و به خدا عرضه م کندی م ر یالسلام از »قناعت« با عنوان »تاج« تعب ه یسجاد عل امام

 35سرم بگذار«.
قَسَمتَ  ما یف یبِحصَِّت  ین یوَ اَن تُرضَ رِکَ یبِتقَد  یمحمدٍ و آلِه، و انَ تقَُنَّعَن  ی آمده است: »اَللّهُمَّ صلَّ عل  گرید  یش یایآن حضرت در ن از
ام  ی راض ،یاقانع کن و در آنچه قسمت من قرار داده  ،یامقدر ساخته  م یبر محمد و آل او درود فرست و مرا در آنچه برا ای خدا ؛ یل

 36گردان«.
که   شی و مرا به آنچه از ع ؛یبِما قَسمَتَ ل  شِ یمنَِ العَ  ی: »وَ رَضِّن خواهدی از خدا م ز ین یابوحمزه ثمال  ی السلام در دعا ه یامام سجاد عل
آن،    یو در پ  ی و غفلت از امور معنو یزراندوز ، یخواه ادهیز  نهیو جامعه، همواره زم یبدار.« از آنجا که در آدم  ی راض  ،یقسمتم نمود

و   یخواه ثروت و فزون  ل یتعد  یبرا  ی از »قناعت« به عنوان عامل ، ین ید  یهال شدن ثروت به »ارزش« وجود دارد، در آموزه ی تبد
شده   ات ی و آ ات یهم در روا  یفراوان یدها یها و تأکباره سفارش  ن یشده است. در ا اد ی شدن ثروت به »ارزش«  لی بر سر راه تبد یمانع

  ار یشدن مع ل یثروت، تبد ی گردآور ر یمسابقه در مس ، یچشمچون چشم و هم  یی از خطرها یمقناعت، جامعه اسلا ی است تا در پ

 .به »پول« در امان باشند «ی کرامت و عزت از »تقو
 خدا  یهابودن به داده ی قناعت و راض .10

 
ت و از باور  اس ی آرامش قلب  جاد یمهم در ا ی به آنچه خداوند قسمت کرده است، افزون بر آنکه عامل  تی خدا و رضا یهابه داده  قناعت

از آن است  یحاک دهد،ی بندگان خبر م  انیخود م  یهاموهبت  میبنده نسبت به »عدالت«، »حکمت« و »مصلحت« خداوند در تقس
  نیگاه فرستادن نعمت و موهبت بر اساس ا و آن  ش یگنجا   نی ا یریگخود و اندازه   یدرون ی هاش یکه شخص، خدا را نسبت به گنجا

و حفظ شخص از فقر و   یاقتصاد  ی از ورشکستگ تیدر امن  یفراوان ر ی. قناعت تأثداندی تر و سزاوارتر از خود معالِم  ش، ی گنجا
  سازنه یاو، زم یمصرف درست برا  یده و بر اثر شکل  لبا بازداشتن شخص از اسراف و هدر دادن اموا ن یدارد. همچن  یدستی ته

 .تاس یبه رفاه و توسعه اقتصاد یو  دنیرس ی اصل



و تاج قناعت را بر   ة؛ یبِالکِفا ی: »وَ توَِّجنداردی و به خدا عرضه م کندی م ر یالسلام از »قناعت« با عنوان »تاج« تعب ه یسجاد عل امام
 37سرم بگذار«.

قَسَمتَ  ما یف یبِحصَِّت  ین یوَ اَن تُرضَ رِکَ یبِتقَد  یمحمدٍ و آلِه، و انَ تقَُنَّعَن  ی آمده است: »اَللّهُمَّ صلَّ عل  گرید  یش یایآن حضرت در ن از
ام  ی راض ،یاقانع کن و در آنچه قسمت من قرار داده  ،یامقدر ساخته  م یبر محمد و آل او درود فرست و مرا در آنچه برا ای خدا ؛ یل

 38گردان«.
که   شی و مرا به آنچه از ع ؛یبِما قَسمَتَ ل  شِ یمنَِ العَ  ی: »وَ رَضِّن خواهدی از خدا م ز ین یابوحمزه ثمال  ی السلام در دعا ه یامام سجاد عل
آن،    یو در پ  ی و غفلت از امور معنو یزراندوز ، یخواه ادهیز  نهیو جامعه، همواره زم یبدار.« از آنجا که در آدم  ی راض  ،یقسمتم نمود

و   یخواه روت و فزون ث  ل یتعد  یبرا  ی از »قناعت« به عنوان عامل ، ین ید  یهال شدن ثروت به »ارزش« وجود دارد، در آموزه ی تبد
شده   ات ی و آ ات یهم در روا  یفراوان یدها یها و تأکباره سفارش  ن یشده است. در ا اد ی شدن ثروت به »ارزش«  لی بر سر راه تبد یمانع

  ار یشدن مع ل یثروت، تبد ی گردآور ر یمسابقه در مس ، یچشمچون چشم و هم  یی از خطرها یمقناعت، جامعه اسلا ی است تا در پ

 .به »پول« در امان باشند «ی کرامت و عزت از »تقو
 اسراف  .11

 
و پنهان   دا یها عوامل پو فلک و ده   دی »اسراف« است. خداوند بزرگ، ابر و باد و مه و خورش  ،یعرصه اقتصاد  یهای از ناهنجار ی کی
است که پروردگار از   ی هیاساس، بد  ن ی. بر ارد ی قرار گ انیآدم اریو در اخت دی آ نان به کف  یرا به خدمت گماشت، تا قرص یگر ید

  تیاهمی خداوند و ب یهااسراف، مصرف قدرنشناسانه نعمت  را یز  شود؛ی ها، سخت ناخشنود منعمت  ساختناسراف و هدر دادن و تباه 
 هی ها به کار گرفت. از امام سجاد علنعمت به منظور استفاده درست انسان  د یتول ی است که خداوند، آنها را برا یدانستن همه عوامل 

بر محمد و آل او درود فرست و   ایخدا اد؛ یعَنِ السَّرفَ وَ الاِزد   یمُحَمَّدٍ وَ آلهِ وَ احجُبن ی لآمده است: »اَللّهُمَّ صلَِّ عَ  ی شیا یالسلام در ن
: »وَ نَعوذُ بکَِ مِن تنَاوُلِ الاِسرافِ؛ و به تو  کندی به خدا عرض م گرید  یش یاین آن حضرت در  39باز دار.« یرواده ی مرا از اسراف و ز

 40. ف«از اقدام کردن به اسرا میبری پناه م 
 یروانه یم 12

 
باره دعا   نی است. آن حضرت در ا « یدر مسائل اقتصاد  یروانهیالسلام از خداوند، »م هیعل نی العابد  ن یامام ز  ی هااز درخواست ی کی
و آل   محمدبر  ایخدا  ر؛ یحُسنَ التَّقد   ی وَ الاقِتصاد، وَ عَلِّمن  ی بالبَذلِ وَالاقِتصاد، وَ عَلِّمن یمحمد وَ آلِه و قَوِّمن  ی: »اللّهمّ صلَِّ عَل ندکیم

حضرت سجاد   41.«اموزی[در مسائل اقتصاد] را به من ب کوین یری گاستوار دار و اندازه  ،یروانهیاو درود فرست و مرا در بخشش و م
خداوند در قرآن   42مند گردان.« بهره یروانه یباِلاقِتصاد؛ و مرا از م ی : »وَ مَتِّعنخواهدی م  نی از خدا چن یگر ید  ی السلام در دعا هیعل

 (143. )بقره: م« یقرار داد یاانه یشما را امت م ن، یچن  نی : »وَ کَذلکَِ جَعلَناکُم اُمَّةً وَسَطاً؛ و اد یفرمای م میرک

هر دو    نی که ا ف یو شر یو عال  با یجالب و ز ی آمده و هم به معنا  زیدو چ ن یحد متوسط در ماب ی»وسط« در لغت، هم به معنا کلمه»
به دور باشد و در حد   یو کندرو یاز تندرو  ،ی زیدر آن است که چ یی بایبه طور معمول شرافت و ز را یز  گردد؛ی باز م  قتیحق کیبه 

از آنها خواسته   م یمستق ر یو در واقع، به طور غ دهی و معتدل نام انهی را امت م یخداوند، امت اسلام  ز ین ه یآ ن ی. در ا رد ی اعتدال قرار گ
همّ و غمّ   در جهان مادّه فرو روند و همه  یکه نه به کل  ، یو ماد یمعنو  یهااز نظر ارزش  روانهیباشند؛ معتدل و م گونهن یاست که ا

گردند. ]پس[  خبری ب ی آنچنان در عالَم معنا فرو روند که از جهان مادّه به کل  نکه یو نه ا ود ش دن یآنها پول و ثروت و خوردن و آشام
و حق   رند ی بر خود، سخت بگ نکهیو اسراف کنند و نه ا یرواده یز  دن،ی و پوش دنی نظر که نه در خوردن و آشام ن یمعتدل ]باشند[ از ا

 43.د«را واگذارن  ادشدهی  یهادر استفاده از نعمت  شی خو یعیطب
 ی به هنگام ثروتمند یاز سرکش  ینگراندل  .13

 



ثروت، منع نشده و بلکه به    شیالسلام ، از کار و تلاش به منظور فراهم آوردن و افزا همیعل تیاهل ب اتیو روا میدر قرآن کر   گرچه
باره   نی که خداوند در اهشدار داده شده است، چنان   زیثروت ن  ش یو افزا یثروتمند  یع یآن سفارش شده، بارها درباره خطر طب

(  7و  6د.« )علق: پندار   ازینی که خود را ب نی هم  کند،ی م ی حقاًّ که انسان، سرکش ؛ یانَ رآَهُ استَغنَ  یطغ یلَ نسانَ : »کَلّا اِنَّ الاِدی فرمایم

 :فرموده است نهیزم ن یباز خداوند در ا 
 ( 14ـ  1. )قلم: ن یاَن کانَ ذا مالٍ وَ بَن مٍ یعُقُلٍّ بَعدَ ذلکَِ زن  مٍ یمُعتَدٌ اَث رِ یمَنّاعٌ لِلخَ مٍ یهَمّازٍ مشَّاءٍ بِنَم  نٍی لاتطُِع کُلَّ حَلّافٍ مَه وَ
گستاخ،    شه،یمتجاوز، گناه پ ر،یمانع خ دارد یمگام بر   ین یخبرچ یو برا  جوستب یفرمان مبر: که ع  یاه یاز هر قسم خورنده فروما و

 .دار و پسردار استمال  نکه ی[و] گذشته از آن، ناپاک است؛ به صرف ا
 :دهدی ب مبازتا ی شیا یدر ن  گونهن یاز ثروت و رفاه را ا  یبه هنگام برخوردار انیو طغ یالسلام ، خطر سرکش ه یسجاد عل امام

 44.اناً یاَو ما اَتَعقََّبُ مِنهُ طُغ یبًغ  یاِل  اً یاَوتَاد ةًلَیمَخ ی ل  حدثُِی منَِ المالِ ما  یمحمد و آله، وَ ازوِعَنّ یصلَّ عل  اللّهمّ
از مرز عبادت و ادب   ای به ستم بکشاند  ای آلوده کند   ی نیرا که مرا به کبر و خودب ی بر محمد و آل او درود فرست و ثروت ا یخدا

 .بکشاند، از من دور کن انیدرگذراند و کارم را به طغ
نسبت به   نکه ی] مرا از اایعَدمٍَ خسَاسَةً؛ [خدا  یمِن اَن اَظُنَّ بذ  ی: »وَ اعصِمن دی فرمای باره م نیدر ا  گر ی د ی ش یایحضرت در ن آن 
 45برم، حفظ کن«.  ی گمان خفت و خوار ران، یفق

 انفاق  .14
 
باره از   ن یاست. آن حضرت در ا ر یخ ی ها»انفاق« در راه قیالسلام از خداوند، توف ه یامام سجاد عل ی اقتصاد یهاسته از خوا ی کی

 46قرار ده«.  کین یهاو انفاق مرا در راه ؛ یاَبوابِ البِرِّ انِفاق ی : »وَ وَجِّه فخواهد ی خداوند م 
از   یک ی »انفاق«   ،یقرآن  نش یدر ب  دانند،ی م  یاقتصاد ی ماندگعقب  ییراها که »انفاق« را موجب کاهش دااز آدم  ی ل یخلاف پندار خ بر

 :میخوانی باره م  ن یدر ا  میاست. در قرآن کر یرزق و روز ش یعوامل افزا 
وَ اللهُ واسعٌِ  شاءُیلِمنَ  ضاعِفُ یکُلِّ سَنبُلَةٍ مِأةُ حَبَّةٍ وَ اللهُ  ی اللهِ کَمَثلَِ حَبَّةٍ انَبَتتَ سَبعَ سَنابِلَ ف لِیسبَ ی اَموالهَُم ف نفِقُونَی نی الَّذ مَثَلُ

 ( 261. )بقره: مٌیعل
دانه  صد   یاکه در هر خوشه  اندی است که هفت خوشه برو یاهمانند دانه  کنند،ی که اموال خود را در راه خدا انفاق م ی کسان مثل

 .داناست  شگریو خداوند، گشا کندی هر کس که بخواهد، [آن را] چند برابر م  یباشد و خداوند برا
 آب و ارتباط آن با اقتصاد  .15

 
را   نی و زم د یبود که بار  زین یشکفته شد، باران یاو مزرعه  یزارو سبزه  یهست و هر کجا باغ  زین ی هست، آب ی کجا سرسبز هر
  آب، ی کرد. ب  گر ید  یها محصول کشاورز و ده  وهی پر از م  یهاو باغ  زاریزار و شال و گندم  اهیگاه آن را آکنده از گل و گکرد و آن  رابیس

که آب با   نجاستی. ایلازم زندگ  ی های از نان و برنج و حبوبات و انواع خوردن یبود و نه اثر یو زندگ  اتیحاز  یاکنون نه نشان 
از داشتن »آب«   د ی با زی از هر چ شی پ  ز،یخحاصل  ییهان یداشتن سرزم  ی و برا ابد یی م یرتباط تنگاتنگ اقتصاد شخص و جامعه ا

 :کندی سرشار درخواست م  یهااز خداوند باران فراوان و آب  گونه نی نکته، ا نی ا هالسلام با توجه ب ه یخاطر بود. امام سجاد علآسوده 
گوناگون را   ی هاوه یو م اه یگل و گ ن، یو از دل زم یان را با آن زنده و سرسبز کن ممرده  ی هانیفرو فرست که سرزم ی ! بارانایخدا

به همراه  یی و گوارا  ی هم انباشته باشد و خوش ی که رو ز یبرانگ یخدا بزرگ، ابر یا  ، ی. آری ما را فراوان کن یهای و روز ی آر  رونیب
و گسترده و سرشار باشد.   اند، یرا برو اهانیو گ دی را بزدا ی سالکه خشک ی کن؛ باران راب یرا از باران رحمتت س ا آورد. پروردگارا! م

ها  و درخت  ی کن ی جار های و از آن، جو ی ها را پر گردانو چاه  یساز یها جارکه آن را بر تلَ  ی دار؛ آب ی پروردگارا، به ما آب را ارزان
را   زهیپاک  یهای و روز ی فراهم کن دگانی و آفر انیو نشاط چهارپا  یاب شاد ه یو ما یکاهش ده  شهرها را در همه  هامت یو ق یانیبرو

 .ی انیو کشت ما را برو یما کامل گردان یبرا



  اندنیرو  یکه برا ی از ابر ش،یرحمتت را با باران پربرکتِ خو هیگردان و سا  رابی! به ما از باران رحمتت بچشان و ما را سپروردگارا
را با   ت یها را به بار آور و شهرهاباغ  یهاوه یو بر بندگانت منت گذار و م ی در همه آفاق گسترده است، بگشا  اهانی ها و گسبزه

 47شاداب و زنده بدار. اهان، یها و گشکفته گل  ی هاشکفته شدن غنچه 
 برکت در مال  .16

 

 :سدینوی م ی اصفهان راغب
  یکه حد و حصر  رسدی به بندگان م یاو به گونه  شودی صادر م  ،ستیکه محسوس ن ییاز جا ،یاله ش یو بخشا  رات ی آنجا که خ از

  یعن یاساس،  ن ی: با برکت است و بر ا ندیگوی محسوس در آن مشاهده شود، م  ری غ یادت یو ز یکه فزون ی زیبه هر چ نی ندارد، بنابرا
 48. راتیدر خ یافزون

کرده است. از آن حضرت در   زین یخود، از خداوند درخواست برکت در روز   یاقتصاد ی السلام در دعا هیهر حال، امام سجاد عل به

 :نقل شده است ر یز ی هاش یا یباره، ن نیا
 49ده«.  یروز  نیها و زم»وَ ارزُقنا مِن بَرکَاتِ السَّماوات والاَرض؛ و ما را از برکات آسمان  ـ
 50«. برکت ده امیی و به دارا ه؛یبِالبَرکََةِ ف ی»وَ وَفِّر مَلَکَت  ـ
 51مبارک گردان«. ، یفرمود امی و آنچه را روز ؛ یرَزقَتَن  مایف ی »وَ بارِکِ ل  ـ
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 .امی س  یدعا ه، یسجاد فه یصح .3

 .یابوحمزه ثمال  یالجنان، دعا ح یمفات .31
 .93، ص5ج  ،یفروع کاف  ،ین یکل خ یش .32

 .چهل و چهارم یدعا ه، یسجاد فه یصح  .33
 .376، ص6ج  اة،ی الح ،ی می حک ی و عل ی میمحمود حک ،یم یمحمدرضا حک .34

 .ستمیب یدعا ه، یسجاد فه یصح  .35



 .و دوم یس  یهمان، دعا  .36
 .ستمیب یدعا ه، یسجاد فه یصح  .37

 .و دوم یس  یهمان، دعا  .38
 .امی س  یهمان، دعا  .39

 .هشتم  یهمان، دعا  .40
 .امی س  یهمان، دعا  .41

 .724ص  ، یموضوع  هیسجاد فه یصح  .42
 .487، ص 1نمونه، ج ر یتفس .43

 .امی س  یدعا ه، یسجاد فه یصح  .44
 .و پنجم یس  یهمان، دعا  .45

 .708ص  ، یموضوع  هیسجاد فه یصح  .46
 .نوزدهم یدعا ه، یسجاد فه یصح  .47

 .«واژه »برک ل ی، ذ 179و  178، صص 1مفردات الفاظ قرآن، ج ، یراغب اصفهان .48
 .نوزدهم یدعا ه، یسجاد فه یصح  .49

 .ستمیب یهمان، دعا  .50
 و دوم.  ستیب ی. همان، دعا   51

 

 .148منبع : فصلنامه اشارت، مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما، شماره 

 


